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اصل سند خودروی سواری
 هیوندا سوناتا رنگ سفید

 به شماره پلاک 32548-22 
شماره موتور 398789 
شماره شاسی  130759

به نام پروین جلالی مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 176323/01

 به نام فرناز کاشانی جاوید مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 248978/01

 به نام فاطمه رازقی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 138509/01

 به نام سلمان مقیمی زاده مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -   پســر جوان وقتی در یک بزم 
شــبانه ناخواسته به قتل اعتراف کرده بود بعد از 

دستگیری راز جنایتی دیگر را نیز برملا کرد.
دی‌مــاه ۱۴۰۰ مرگ پســر جوانــی در یکی از 
بیمارستان‌های پایتخت به بازپرس کشیک قتل 
اعلام شد. به دنبال اعلام این خبر تحقیقات آغاز 
شد و بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که 
پسر جوان در یک درگیری خیابانی زخمی شده 
و پس از انتقال به بیمارســتان جانش را از دست 

داده است.
در ادامه تحقیقات دوســت مقتــول گفت: با 
دوســتانم در حال عبور از مقابل پارکی در یکی 
از خیابان‌های جنوب تهران بودم که متهم همراه 
دختــر جوانی و چند نفر دیگــر در حال قلیان 
کشیدن و مصرف مشروب بودند. با هم درگیری 
لفظی پیدا کردیم و یکی از پســرها دوستم را با 

چاقو زد و فرار کرد.
در حالــی که تحقیقات برای شناســایی عامل 
قتل ادامه داشــت با گذشت حدود ۱۰ ماه از این 
جنایــت روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ درگیری مرگباری 
در گردنه قوچک به بازپرس محمدمهدی براعه 
اعلام شــد. با گزارش این جنایت، تحقیقات به 
دســتور بازپرس جنایی آغاز و در بررسی‌های 
اولیه مشخص شد، پســر جوانی به نام امین با 
ضربه چاقو به قتل رسیده است. یکی از شاهدان 
جنایــت در تحقیقات گفت: دو مرد و دو زن را 

دیدم که بر سر متلک‌پرانی با هم درگیر شده بودند 
و یکی از پسرها با چاقو دیگری را زد و فرار کرد.
در بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل 
حادثه تصویر متهم به دست آمد و مشخص شد 

وی از سارقان سابقه‌دار است.
در حالی که تحقیقات پلیســی برای دستگیری 
متهم ادامه داشــت، مرد جوانی با پلیس تماس 
گرفت و مدعی شــد: شب گذشته در یک بزم 
شبانه بودم. پسری با یکی از میهمانان درگیر شد 
و در عالم مستی گفت من قبلاً آدم کشتم، کاری 

نکن تو را هم بکشم.
بدین ترتیب کارآگاهان پس از هماهنگی‌های 
قضایی وارد عمل شــده و پســر جــوان را در 
مخفیگاهش بازداشــت کردند و مشخص شد 

وی همان متهم به قتل فراری است.
افشای راز دومین جنایت

متهم وقتی مقابل افسر پرونده‌اش قرار گرفت به 
قتل پسر جوان در گردنه قوچک اعتراف کرد. اما 
هنوز ساعتی از اعترافش به قتل نگذشته بود که 
خواهان دیدار دوباره با بازپرس پرونده‌اش شد. 
او زمانی که مقابل بازپرس جنایی قرار گرفت، راز 
جنایتی دیگر را که دی‌ماه ۱۴۰۰ مرتکب شده بود 
افشا کرد. بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه 

سوم تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
گفت‌وگو با متهم

چه شد که دست به ۲ قتل زدی؟

در قتــل اول مســت بودم و با دوســت‌هایم و 
دوست‌دخترم مشغول مصرف مشروب و قلیان 
کشیدن بودیم. دوست مقتول به دوست دخترم 
متلک گفت، من هم ســر این موضوع دعوا راه 
انداختم و چاقویم ناخواســته به مقتول اصابت 

کرد.
بعد از جنایت چه کردی؟

قاچاقی به استانبول رفتم و در آنجا از توریست‌ها 
سرقت می‌کردم و گاهی اوقات هم خفتگیری 
می‌کردم. مدتی در اســتانبول بودم و از آنجا که 
پلیس ترکیه دنبالم بود مخفیانه به ایران برگشتم. 
نمی‌خواســتم خلاف کنم اما شب حادثه من و 
دوســتم با همسرش و دوست دخترم به پاتوق 
خودمان رفته بودیم تا مشروب بخوریم. یکی از 
دوستان مقتول به همسر دوستم متلک انداخت. 
من هم در همان عالم مستی بازهم با آنها دعوایم 

شد و چاقویم به پهلوی مقتول اصابت کرد.
همیشه چاقو همراه داری؟

بله، چون درست تربیت نشده‌ام و سر سفره پدر 
و مادرم بزرگ نشده‌ام. من در پرورشگاه بزرگ 
شدم و هرگز هم هویت واقعی‌ام معلوم نشد. من 

سراپا عقده و کینه هستم.
چه شد به قتل اول اعتراف کردی؟

هر چقدر هم فرار کنی و هیچ ردی به جا نگذاری 
اما عذاب وجدان لحظه‌ای رهایت نمی‌کند. گفتم 

من که گرفتار شدم بهتر است اعتراف کنم.

متهم در یک ساعت به متهم در یک ساعت به ۲۲ قتل اعتراف کرد قتل اعتراف کرد
گروه حوادث  -   به خاطر بلندپروازی های همســرم، شــاگردی در مغازه پدرم را رها کردم و 
جذب شرکت های هرمی شدم تا یک شبه ره صد ساله را بروم و پولدار شوم؛ اما نفهمیدم که 
در مسیر تباهی قرار گرفته ام و بدین ترتیب در حالی همه سرمایه ام را از دست دادم که اکنون ...

جوان 29 ساله ای که به دنبال احضاریه طلاق همسرش به مرکز انتظامی آمده بود، درباره این 
ماجرای تاسف‌بار به مشاور مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: هنوز دوران خدمت 
ســربازی ام تمام نشــده بود که زمزمه های ازدواجم در خانه پیچید اما من همه چیز را به مادرم 
سپردم تا برایم همسری انتخاب کند چراکه قصد داشتم عاشقی واقعی را بعد از ازدواج تجربه کنم.

طولی نکشید که مادرم دختری از طبقه خودمان را پیشنهاد کرد که از یک خانواده اصیل بودند. 
من هم وقتی او را دیدم مهرش به دلم نشست و این گونه با »مهرانه« ازدواج کردم. اگرچه اوایل 
زندگی بی‌دغدغه‌ای داشتیم اما نمی دانستم با بلندپروازی های همسرم چگونه برخورد کنم! او 

دختری نوجوان بود و دوست داشت از هر نوع امکانات رفاهی برخوردار باشد.
آن قدر روی اعصابم راه رفت که مجبور شدم شاگردی در مغازه پدرم را رها کنم و برای به دست 
آوردن پول های بادآورده به شرکت های هرمی روی آورم! اما هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته 
بود که فهمیدم در مسیر تباهی قرار گرفته ام ولی دیگر دیر شده بود. همان سرمایه اندکم را هم از 
دست دادم و با کوهی از مشکلات و بدهکاری تنها ماندم به طوری که حتی نمی توانستم اجاره 
خانه ام را بپردازم. دلم به حال دختر 3ساله ام می سوخت ولی کاری از دستم برنمی آمد. در این 
شرایط نزد پدرم بازگشتم و با عذرخواهی و شرمندگی به او گفتم که صاحبخانه از من خواسته 
است تا منزلش را تخلیه کنم! پدرم مثل همیشه مرا بخشید و باز هم درآغوش پرمهرش جا گرفتم.

چند روز بعد به یکی از طبقات منزل پدرم اسباب‌کشی کردیم ولی»مهرانه« راضی نبود در خانه 
پدرم زندگی کنیم. به همین دلیل او به همراه دختر خردسالم به خانه پدرش رفت و من هم در 
منزل پدرم ماندم تا شغل مناسبی پیدا کنم. حدود یک ماه بعد »مهرانه« با من تماس گرفت و گفت: 
شغلی در یک شرکت خصوصی برای خودش پیدا کرده است و برای آن که زودتر به زندگی 
مشترکمان بازگردیم، تلاش می‌کند! بالاخره باید از صفر شروع می کردیم به این خاطر من هم 
دوباره به مغازه پدرم بازگشتم. مدتی بعد »مهرانه« مدعی شد که صاحبکارش300 میلیون تومان 
وام بانکی برایش می گیرد و من باید ضمانت کنم! من هم اگر چه خیلی تعجب کرده بودم اما با 

خودم اندیشیدم هنوز انسان های خیر زیادی هستند!
خلاصه به بانک رفتم و درحالی که صاحبکار مهرانه یکی از ضامنان بود من هم به عنوان ضامن 
دوم اوراق تسهیلات بانکی را امضا کردم تا »مهرانه« با این مبلغ منزلی را رهن کند؛ اما چند روز 
بعد از این ماجرا همسرم منزلی را رهن کرد و من هم همه لوازم زندگی مشترک را از منزل پدرم 
به خانه جدید انتقال دادم. با وجود این »مهرانه« از من خواست چند روزی را فعلا در منزل پدرم 
بمانم تا کمی از هزینه‌های زندگی مشترک کاسته شود و او هم بتواند اقساط تسهیلات را پرداخت 
کند اما چند ماه بعد وقتی احضاریه طلاق را دیدم تازه فهمیدم که »مهرانه« قصد دارد از من طلاق 

بگیرد و با صاحبکارش ازدواج کند ولی ای کاش...
با توجه به اهمیت موضوع، این پرونده با دستور سرگرد جعفر عامری)رئیس کلانتری آبکوه 

مشهد( در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی کارشناسی قرار گرفت.

رویاپردازی زندگی ام را ویران کرد!رویاپردازی زندگی ام را ویران کرد!

    گروه حوادث  -   تبهکار مخوفی که با فریب زنان و دختران جوان 
در فضای مجازی، زندگی آنان را با»مهره شانس« به نابودی می کشاند 
در حالی با تلاش نیروهای کلانتری شفای مشهد دستگیر شد که در 

بررسی های پلیس زوایای عجیبی از تبهکاری های وی لو رفت.
از مدتی قبل زمزمه های»مهره شانس« در فضای مجازی، نیروهای 
اطلاعات و امنیت کلانتری شــفای مشهد را به تکاپو انداخت.آ ن 
ها که با رصدهای شــبانه روزی در شبکه های اجتماعی به سرنخ 
هایی از یک رمال هزار چهره و مکار رسیده بودند، در حالی ماجرا 
را به صورت محرمانه به رئیس پلیس مشــهد گزارش دادند که رد 
زنی جرایم مهمه در فضای مجازی با تاکید و تدابیر ابلاغی از سوی 
سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی)فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 

در اولویت رصدهای اطلاعاتی پلیس قرار گرفته بود.
طولی نکشید که با دستور سرهنگ احمد نگهبان)فرمانده انتظامی 
مشــهد(گروهی از افسران کارآزموده تجســس و اطلاعات برای 
شناسایی تبهکار مخوف وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای 
را زیر نظر مســتقیم سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای 
مشهد( آغاز کردند. بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که جوان 
30 ســاله معروف به »ابوسیف«از طریق اینستاگرام زنان و دختران 

جوان را با ترفند»مهره شانس«فریب می دهد.

هنوز تحقیقات پلیس وارد مرحله عملیاتی نشده بود که چند روز قبل 
زن جوانی با مراجعه به کلانتری شــفا از اخاذی های ده ها میلیونی 
تبهکاری پرده برداشــت که با مهره شانس زندگی اش را در آستانه 

نابودی قرار داده بود.
این زن به عوامل انتظامی گفت: در فضای مجازی)اینســتاگرام(با 
جوان30ساله ای آشنا شدم که خود را رمالی متبحر معرفی می کرد و 
مدعی بود با مهره شانس از هر مشکلی گره گشایی می کند! من هم 
که با همسرم دچار اختلافات عادی بودم مبلغ هنگفتی را به او دادم 
ولی آن مرد تبهکار تصاویر و اسنادی را از من تهیه کرده بود که قصد 
داشت زندگی ام را متلاشی کند. به همین دلیل روبه اخاذی آورد و 
مبالغ دیگری از من گرفت تا آبرویم را نزد شوهرم نبرد! من هم که 
از رسوایی می ترسیدم به خواسته هایش تن دادم و قرار شد این بار 
طلاهایم را بگیرد تا تصاویر و فیلم های مرا از گوشی خودش پاک 

کند! دیگر چاره ای نداشتم جزآن که به پلیس پناه بیاورم!...
با اعلام این ماجرا، دیگر نیروهای انتظامی تردیدی نداشتند که بایک 
تبهکار مخوف روبه رو شــده اند بنابراین گروه عملیاتی پلیس با 
شگرد»قرار صوری« در حالی سوار بر یک دستگاه خودروی شخصی 
عازم بولوار طبرســی شمالی)محل قرار(شدند که رئیس کلانتری 
فرماندهی عملیات را بر عهده داشت.وقتی زن جوان با آموزش های 

پلیسی منتظر ایستاد، ناگهان راننده پژو 405 در آن سوی خیابان شهید 
نظام دوست 12 واردکمین نیروهای انتظامی شد و زن جوان در حالی 
که النگوها را در دست داشت داخل خودروی وی نشست.در این 
هنگام بود که نیروهای انتظامی از چهار جهت در کنار خودروی پژو 
قرار گرفتند و رمال جوان را قبل از آن که فرصتی برای فرار بیابد به 
محاصره درآوردند. دربازرســی از داخل خودرو مبالغ زیادی وجه 
نقد به همراه آژیر پلیس و اسلحه کلت کمری قلابی کشف شد که 
حکایت از تبهکاری های دیگر این رمال حیله گر داشت. با انتقال 
وی به مقر انتظامی ،تحقیقات آغاز و مشخص شد که خودروی وی 
احــکام توقیف از پلیس آگاهی یزد را دارد.اما ابعاد دیگر تبهکاری 
های وی هنگامی فاش شد که نام جعلی »ابو سیف« لو رفت. واکاوی 
های پلیس نشان داد این جوان 30 ساله که»محمد-ک«نام دارد و به 
»ابوسیف«در فضای مجازی معروف است طعمه های زیادی را از 

شهرهای دیگر کشور به دام انداخته است.
درهمین حال این رمال جوان در بازجویی ها به اخاذی از طعمه های 
خود اعتراف کرد و گفت: اهل اهواز هســتم که در بولوار طبرسی 
شــمالی مشهد ساکن شده ام.حدود2هفته قبل با شاکی)زن جوان(
دراینستاگرام آشنا شدم و قرار شد یک جفت»مهره شانس«مشکل 
گشا درقبال دریافت20میلیون تومان به او بدهم. آن زن هم کارت عابر 

بانکش را به من داد و من مبلغ 50 میلیون در چند نوبت برداشت کردم 
و سپس گفتم کارت شما را از من دزدیده اند که قرار شد25 میلیون 
دیگر طلا به من بدهد و مهره شــانس را بگیرد! آژیر پلیس را هم به 

خاطر ذوق زدگی و زیبایی روی خودرو نصب کردم.
درهمین حال چند نفر دیگر با مراجعه به کلانتری شفا چهره های 
دیگــری از این تبهکار مخوف را لو دادند که با ترفند های مختلف 
ازآنان اخاذی کرده بود تا زندگی مشترک را منطبق با میل آنان رقم 

بزند! یکی دیگر از طعمه های وی به افسر پرونده گفت:او از من 5 
میلیون گرفت و 2 مهره پلاستیکی به عنوان »مهره شانس«به من داد که 

دیدم هیچ کاربردی ندارد!به همین خاطر دیگر نزد او نرفتم!
تحقیقات بیشتر پلیس درحالی ماجرای متعدد سرقت از منازل توسط 
این رمال تبهکار را فاش کرد که مهره شانس او به دست پلیس مشهد 
طلسم شد اما هنوز زوایای پنهان دیگری وجود داردکه با دستور مقام 

قضایی زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفته است.

این رمال هزار چهره به بهانه مهره شانس برای زناناین رمال هزار چهره به بهانه مهره شانس برای زنان
 نقشه شیطانی داشت! نقشه شیطانی داشت!

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

استخدام فروشنده
جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش

تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

مفقـودی لوازم یدکی استخـدام

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

مفقـودیدرب اتوماتیک


